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-Sat joins the call and a set of pre-submitted questions are asked and answered by Her. 
ست به چت ملحق می شوند و به سوالات فرستاده شده پاسخ می دهند.

Question 1: Hi dear Sat, first thank You so much for Your love and all these golden opportunities. In a private conversation on November 28, 2023, You said: 
“The first thought upon which the whole creation of that child depended on was “I am” or you can say the Existence in the form of a being, a human being, and that became stronger and more solid by the belief and acceptance of this child according to the circumstances that child was being raised in.”
So the “I am” here is the first thought which has a body or form, but has no identification with that body yet. Correct?
سوال اول: 
ست عزیز سلام، ابتدا ازعشق تان و سپس برای همه این موقعیت های طلائی از شما بسیار سپاسگزارم. شما در یک مکالمه خصوصی در 28 نوامبر 2023 گفتید: " 
اولین فکری که تمام آفرینش کودک بر اساس آن شکل گرفت "من هستم" بود یا می توان گفت هستی در  فرم یک مخلوق، یک انسان؛ و بر اساس باورها و قبول های این کودک و بر اساس شرایطی که کودک در آن پرورش یافت، آن فکر اولیه محکم تر و سخت تر شد.
بنابراین در اینجا "من هستم" فکر اولیه ای است که دارای بدن و فرم است اما هنوز با این بدن هم هویت نیست. آیا این درست است؟

Sat:  Yes!
ست: بله!
Follow Up Question:  Is this “I am” the same as “I am” that Jesus or other self-realized people say is the key to get to the Source of our own Being?
 حال سوال این است:
 آیا این "من هستم" کلیدی است برای رسیدن به منبع هستی خودمان و همان "من هستم" ای است که حضرت عیسی و افراد خود شناخته دیگر می گویند؟  

Sat: Yes, yes, it is because when we say “I am” there is always some sort of explanation after that. Even (when) we think of ourself privately, we don’t just say “I am.” The thought comes, “I am making a mistake … I am not happy right now… I am not capable … I am this and that …” etc. It objectifies the subject; in other words, there is always some sort of an identification after that and the “I am” gets lost in the phrase or the sentence that goes on as a dialogue in our mind. 
[bookmark: _Hlk160527267]ست: بله بله، چون وقتی می گوییم "من هستم" همیشه پس از آن یک توضیحی وجود دارد. حتی وقتی که ما در مورد خودمان فکر می کنیم، فقط نمی گوئیم "من هستم" بلکه فکری می آید که مثلا من دارم اشتباه می کنم... من الان خوشحال نیستم... من توانایی ندارم... "  من این هستم، من آن هستم و غیره. در واقع فاعل را مفعول می کند.   به عبارت دیگر، همیشه بعد از آن، نوعی هم هویت شدن وجود دارد و "من هستم" در عبارت یا جمله ای که به شکل محاوره ای در ذهن ما می گذرد، گم می شود.
But when we stay with the sense of Presence or just the Being of ourself, even as the image we have of ourself, without this and that, what happens is it transcends itself. That is what happens in a deep meditation or a conscious meditation, you go into silence, you are aware of the silence but you are not aware of yourself as who you thought you were before you started meditating.  
اما وقتی ما با احساسِ حضور یا فقط با هستی خودمان می مانیم، حتی به عنوان تصویری که از خودمان داریم، بدون این و آن، اتفاقی که می افتد این است که به ماورای خودش می رود. این چیزی است که در مدیتیشن عمیق یا مدیتیشن هشیارانه اتفاق می افتد. شما به سکوت می روید، شما به سکوت آگاه هستید اما از خودتان به عنوان آن چیزی که قبل از شروع مدیتیشن فکر می کردید هستید، آگاه نیستید.
We go through life the same way- if we get really an expert in that, then there are not so many explanations or dialogue of judgment going on in our mind.  It is more simple, therefore the mind is calmer. When you go to the roots of “I am,” meaning holding onto the “I am” or being aware of the “I am,” the mind sort of slows down or just becomes very vague, vaguely available.  
اگر واقعا در آن خبرگی پیدا کنیم، اینگونه هم زندگی می کنیم و دیگر به آن صورت توضیحات و مکالمات قضاوت کننده زیادی در ذهن مان در جریان نیست. بیشتر سادگی است، بنابراین ذهن آرام تر است. وقتی به ریشه "من هستم" می روید به این معنا که با "من هستم" می مانید و یا به "من هستم" آگاه هستید، فعالیت ذهن به نوعی کم می شود. بسیار کمرنگ می شود و خیلی کم در دسترس است. 
That is peace and when we get really good at it then that becomes the Art of Living.  Meaning we do everything we need to do but there is a tranquility because there is not so much judgment, fear, etc. that go with it which objectifies the “I am.”  
 این صلح  و آرامش است و وقتی ما واقعا در آن خبره شویم آنگاه تبدیل به هنر زندگی کردن می شود. به این معنا که ما هر کاری که باید انجام دهیم را انجام می دهیم اما در آن آرامش وجود دارد، زیرا  قضاوت و ترس چندانی با آن همراه نیست که "من هستم" را مفعول کند. 
Question 2:  Referring to the Consciousness Being Conscious of Itself Meditation, does the stage or level of being conscious of Consciousness take one above or beyond the Consciousness, as a witness or the watcher?
سوال دوم:
در مدیتیشن "ضمیر آگاهی آگاه به خودش است" آیا آگاه بودن به ضمیر آگاهی، افراد را به عنوان شاهد یا بیننده به ماورای ضمیر آگاهی می برد؟

Sat:  Well, when you are conscious of the Consciousness, the contents of Consciousness which is objects inside and outside of us, are not visible. Therefore, we call it Pure Consciousness and Pure Consciousness is the base before all of this stuff happened. 
ست: وقتی شما به ضمیر آگاهی آگاه هستید، محتوای ضمیر آگاهی که  درون و بیرون از ما هستند، قابل رویت نیستند. بنابراین ما آن را ضمیرِ آگاهی خالص می نامیم و ضمیر آگاهی خالص، زمینه و پایه است قبل از وقوع همه این این چیزها است. 
So, when you are conscious of your Consciousness, you are really holding onto “I am” in the purest way and that is healing- healing for the mind, healing for the body, but we do it consciously. 

 پس بنابراین وقتی شما به ضمیر آگاهی تان آگاه هستید در واقع با "من هستم" در خالص ترین شکل آن می مانید و این شفابخش است - شفا برای ذهن و شفا برای بدن است، اما ما این کار را هشیارانه انجام می دهیم.
A good and very effective example of that is when you gaze in your surrounding, just complete gazing, complete looking- the mind shuts down because you are not after giving meaning to your surrounding, you are just looking.  Just like a newborn that just looks around without any attachment or any opinion about it.
یک مثال خوب و بسیار موثر در مورد این موضوع این است که وقتی شما به اطراف تان خیره می شوید، فقط خیره شدن کامل، نگاه کامل –  ذهن خاموش می شود زیرا شما به دنبال معنا دادن به اطراف تان نیستید، فقط نگاه می کنید. درست مانند نوزادی که بدون هیچ وابستگی یا نظر و عقیده ای در مورد آن، فقط به اطراف نگاه می کند. 
That also goes for the hearing, when you are just listening and without needing to interpret what you are listening to, then you are in Pure Consciousness.  
این در مورد شنیدن هم صدق می کند، وقتی شما فقط گوش می دهید و نیازی به تفسیر آن چه می شنوید نیست آنگاه در ضمیر اگاهی خالص هستید.  

Question 3:  When, for any reason, I feel separation and identification with the ego, I attempt to turn inward or remind myself that this will pass and is not who I am. But still there's a significant difference between living in separation and living inspired and in tuned to my heart. Why is the difference so much and how can this difference become less? 
سوال سوم:
 وقتی به هر دلیلی احساس جدایی و دوری و هم هویتی با منیت می کنم سعی می کنم به درون برگردم و به خودم یادآوری کنم که این نیز بگذرد و این، آنچه که من هستم نیست  اما هنوز تفاوت قابل توجهی بین زندگی کردن در جدایی و یک زندگی  الهام بخش و هماهنگ بودن با قلبم وجود دارد. چرا این تفاوت این قدر زیاد است و چگونه می توان این تفاوت را کاهش داد ؟
Sat:  That is a very good question.  The more we practice the Pure Consciousness, the less we behold differences and the calmer the mind is.  It takes time, we cannot be encouraged (Shouldn’t  this be discouraged?) , but I can tell you one thing that I know for sure: when you are on the path of self-realization, self-recognization even your falling is a success.  
ست : این سوال بسیار خوبی است. هر چه بیشتر ما  ضمیر آگاهیِ خالص را تمرین کنیم، تفاوت ها را  کمتر می بینیم و ذهن آرام تر است.  این کار زمان می برد، کسی نمی تواند  ما رابه این کار ترغیب کند،  اما می توانم با اطمینان به شما بگویم که وقتی در راه خودشناسی و در راه تشخیص و شناسایی خود هستید حتی زمین خوردن و افتادن هم یک موفقیت است.
I have said that before because I believe it!  In other words, when it gets tough and you lose heart, when it is hard to practice, when you have too many thoughts or depressing thoughts and you feel like “am I going backwards … is that happening … what is happening …” etc., you really come out of it stronger. 
من این را قبلا هم گفته ام چون  به این موضوع باور دارم! به عبارت دیگر وقتی شرایط سخت است و دلسرد می شوید، وقتی تمرین کردن مشکل است، وقتی افکار بیش از حد می باشندِ یا افکار غم انگیزی دارید و احساس می کنید " آیا من دارم عقب گرد می روم.... آیا این اتفاق می افتد.... چه اتفاقی دارد می افتد... " و از این قبیل... شما واقعا از آن قویتر بیرون خواهید آمد.
Also, with the feeling of “I am going to make sure I don’t allow this slipping to happen next time,” and you are much more vigilant, much more conscious, and much more advanced in your practice.  
همچنین با این احساس که "من اطمینان دارم که دفعه دیگر اجازه نمی دهم این لغزش اتفاق بیفتد، " شما در تمرینات تان بسیار هشیارتر، بسیار آگاه تر و بسیار پیشرفته تر خواهید شد.
I would say the reason for that is the tendencies, we cannot conquer everything we believed that caused us fear, anger, etc. overnight. But little by little, we can definitely find more and more peace.  
من می گویم دلیل آن، تمایلات و گرایش ها هستند. ما نمی توانیم یک شبه بر همه چیزهایی که باور کرده ایم  غلبه کنیم، چیزهایی که باعث ترس، خشم و غیره در ما  شده اند. اما می توانیم به تدریج قطعا صلح بیشتر و بیشتری را پیدا کنیم.
Question 4:  What is the best way to help our family members who are both physically far from us and have physical and mental ailments and are struggling with pain, anxiety and depression? Is it ok to send them one of the guided meditations? If yes, which one first?
سوال چهارم:
بهترین راه کمک کردن به اعضای خانواده مان که هم از نظر مکانی دور از ما زندگی می کنند و هم دچار بیماریهای روحی و بدنی بوده و با درد، اضطراب و افسردگی دست و پنجه نرم می کنند چیست؟ آیا خوب است که برای آنها یکی از مدیتیشن ها را بفرستیم؟ اگر جواب مثبت است کدام را اول بفرستیم؟

Sat:  Yes definitely, definitely! I remember … of course My parents were very much exposed to the spiritual path and both of them meditated for years and years. And when they were not feeling well, I would repeat the Gayatri mantra, I would chant the Asatoma prayer with them. I would chant other chants that they were familiar with. When it was towards the end of their lives, I would make the environment like a temple, with amazing music, meditations, etc. we cannot conquer everything we believed that caused us fear, anger, etc. overnight
ست: بله قطعا، قطعا! به یاد می آورم که والدینم با راه خود شناسی بسیار آشنا بودند و هردوی آنها برای سالهای سال مدیتیشن می کردند. وقتی حالشان خوب نبود، من با آنها دعای گایاتری و دعای استوما را تکرار می کردم و ذکرهای دیگری که با آنها آشنا بودند را می خواندم. در اواخر زندگی شان با موسیقی های زیبا و مدیتیشن، محیط را مانند یک معبد می کردم و غیره.
I think the biggest help one can give to their parents when they are not feeling well is to practice the Presence of God- which we all do. Also, send them things that they can relate to that are not too deep for them but that they can be inspired by. 
فکر می کنم هر فرد، بهترین کمکی که می تواند به والدینش بکند این است که وقتی حال آنها خوش نیست تمرین حضور خداوند را انجام دهد و همه ما این کار را انجام می دهیم. درضمن مدیتیشن هایی بفرستید  که  در عین حالی که برایشان الهام بخش هستند، زیاد از حد عمیق نباشد و بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.. 
Being inspired is half the battle with any type of mental and physical problem.  I would definitely say this would be the best approach- better than compassion or empathy. And practicing the Presence, going downward and saying “if God is everything what can I be?” and immediately when you have a connection, they also get connected to it in your oneness with them.  
داشتن یک زندگی الهام بخش نیمی از نبرد با هر نوع مشکل روحی و جسمی است. من با اطمینان می گویم که این بهترین روش است -  بهتر از دلسوزی یا همدردی است. همینطور تمرین کردن حضور، و به قلب رفتن و گفتن " چون خداوند همه چیز است پس من چه می توانم باشم؟"،  زیرا وقتی شما ارتباط را برقرار می کنید آنها هم بلافاصله در یگانگی شما با آنها، به این ارتباط وصل می شوند.
Question 5:  In the audio of ‘The Story of the Child Who Left Home,’ in the very end You say: “Now you realize all was a play of the cosmic mind. It is really beautiful when it unfolds.” 
Can You please talk to us about this beautiful aspect of unfoldment? What is this beautiful unfoldment of which You speak?

سوال پنجم: 
در آدیوی "داستانِ کودکی که خانه را ترک کرد"،  در پایان شما می گوئید "حال درک می کنید که  همه این ها نمایشنامه ای در ذهن کیهانی بوده است. وقتی این (حقیقت)  باز و آشکار شود واقعا زیباست. 
آیا می توانید درمورد این بُعد زیبای آشکار شدن بیشتر صحبت کنید؟ این باز و آشکار شدن زیبایی که شما از آن صحبت می کنید چیست؟
Sat:  It is an unfoldment of one’s heart. We can review life differently to our own understanding! It is the unfolding of one’s heart.  It always starts from our own being, when our heart is open, there is more love, there is more peace.  And also, we don’t review life as we used to in a more negative way but that has to come with our own understanding and unfoldment and by not going with unpleasant thoughts.  
ست: این باز شدنِ و آشکار شدن قلب هر فرد است.  اینگونه ما می توانیم  زندگی را با درک خودمان و به گونه ای متفاوت مرور کنیم. این باز شدن قلب هر فردی است. همیشه از وجود خودمان آغاز می شود، وقتی قلب مان باز باشد، عشق بیشتر و صلح بیشتری وجود دارد. همچنین ما زندگی را مانندِ آنچه که سابقا با منفی بافی بیشتری مرور می کردیم، مرور نمی کنیم، اما این باید با درک و باز شدن خودمان و با نرفتن با افکارِ ناخوشایند بوجود آید.
In other words, when I say “not going with unpleasant thoughts,” what I really mean is not giving a damn about it.  In other words, they are not as important for you to listen to and be affected by because you understand it is just a lie!  
به عبارت دیگرٍ، وقتی می گویم "با افکار ناخوشایند نروید،"  منظورم این است که هیچ اهمیتی به آن ها ندهید. به بیان دیگر، آنها دیگر برای شما اهمیتی نداشته باشند که به آنها گوش دهید و تحت تاثیر آنها قرار بگیرید، زیرا شما می فهمید که این فقط یک دروغ است !

As I said in one of the audios, they had sent Me for YouTube, the reason the mind is a lie is because it never declares who we are!  It declares what we are not and why would you listen to the ideas that actually separate you from your Self? That is the Art of Living, that needs time, that needs patience- patience & forbearance & earnestness.  
همانطور که در یکی از آدیوهای یوتیوپ گفته ام،  دلیل دروغ بودن ذهن این است که هرگز اعلام نمی کند ما چه کسی هستیم! ذهن آنچه ما نیستیم را اعلام می کند، بنابراین چرا باید به ایده هایی که در واقع، ما را از خودمان جدا می کنند گوش دهیم؟ این هنر زندگی کردن است که نیاز به زمان دارد، احتیاج به بردباری دارد، حوصله و صبوری و پشتکار می خواهد.
[bookmark: _Hlk167156263]Again, I say over and over again, as a human that has been incarnated many, many, many times, please have patience with yourself! I say that to Myself daily because the humanhood or the ego part of us is not something that you can just get rid of overnight. Your understanding takes care of it, not by force or by bullying yourself.  
به عنوان انسانی که به دفعات بسیار زیاد به دنیا آمده است دوباره و دوباره می گویم که لطفا با خودتان صبور باشید! من این را روزانه به خودم هم می گویم زیرا انسان بودن و منیت، بخشی از ماست که نمی توانید یک شبه از دست آن خلاص شوید.  درک شما کار خودش را می کند، نه با زور یا قلدری کردن به خودتان.
-After all the submitted questions have been asked & answered, Sat asks if anyone has any sharing or any other questions. 
پس از اینکه به  تمام سوالات ارسال شده پاسخ داده شده، ست می پرسند آیا کسی سوال دیگری یا چیزی برای به اشتراک گذاشتن دارد؟
Aida:  My dear Sat, You just mentioned that earnestness is needed! Do You mean being honest with oneself when you are on the path?
آیدا: ست عزیزم،هم اکنون شما  اشاره کردید  که جدیت و پشتکار لازم است! آیا منظورتان این است که وقتی در این مسیر هستیم با خودمان صادق باشیم؟
Sat:  Yes, meaning wanting it wholeheartedly!  I don’t know how else to explain it. 
ست: بله، یعنی آن را از صمیم قلب بخواهید!  من نمیدانم دیگرچگونه آن را توضیح دهم.
Bahar:  What You just said about getting to the point where we just don’t give a damn about the troublesome or worrisome thoughts, really helped me. Because I feel like these days I don’t often sit down and do a full meditation during the day.  Or earnestly practice necessarily- Omnipresence for example throughout the day. These are all meditations that I love so much which we do our meditations to during our sessions, and of course as a family we do our morning and night meditations together.  
بهار: چیزی که شما هم اکنون  در مورد رسیدن به  نقطه ای که به افکار دردسرساز یا نگران کننده اهمیتی نمی دهیم، گفتید، واقعا به من کمک کرد. چون من این روزها  مدیتیشن کامل و طولانی انجام نمی دهم.  یا الزاما با پشتکار تمرین نمی کنم - یرای مثال مدیتیشن حضور را در طول روز تمرین  نمی کنم. من همه مدیتیشن هایی که در جلسات مان انجام می دهیم را بسیار دوست دارم و البته به طور خانوادگی مدیتیشن صبح و شب خود را با همدیگر انجام می دهیم.  
But what I am saying is I have experienced what You are saying and sometimes I think to myself, ‘am I doing enough … am I ok?’ and I really feel like that is a part of it now, not taking those thoughts seriously and not giving a damn and being comfortable with those uncomfortable things and just not caring.  Thank You so much for all of that- even for clearing that up for me. 
اما چیزی که می گویم این است که من آنچه شما می گویید را تجربه کرده ام و گاهی اوقات با خودم فکر می کنم، "آیا به اندازه کافی تمرین می کنم؟... آیا وضع من درست است؟" و واقعاً احساس می کنم که اکنون در نقطه ای هستم که افکار اذیت کننده و نگران کننده را جدی نمی گیرم و به آن ها اهمیت نمی دهم وبا این گونه افکار راحتم و به آنها توجه نمی کنم . برای همه این ها بسیار سپاسگزارم -  زیرا آنها را برای من واضح کردید.
Sat:  Yes, absolutely!  Listen, all the meditations are to be able to do what you are doing.  It is to be able to daily not listen to anything that comes towards you-whether inside or outside as the reality or truth and keeping your peace as the most important thing in your life.  Honestly that is miraculous when it becomes automatic!  
ست: بله کاملا! گوش کن! تمام مدیتیشن ها برای این است که بتوانید کاری که هم اکنون انجام می دهی را انجام دهی. برای این است که روزانه بتوانید به چیزهایی که از بیرون و درون،  تحت عنوان واقعیت یا حقیقت به سمت شما می آیند گوش ندهید  و آرامش خود  را به عنوان مهمترین چیز زندگی تان حفظ کنید. انصافاً وقتی اتوماتیک می شود معجزه می کند!
Bahar:  Thank You a trillion times. 
بهار: بی نهایت از شما متشکرم .
Sat:  Yes and all the effort we put in are stepping stones to being able to live it at all times!  Or at least some of the time.  
ست: بله، و تمام تلاشی هایی که انجام می‌دهیم، قدم هایی  هستند برای این که بتوانیم همیشه یا حداقل بهضی اوقات آن را زندگی کنیم.
-Anitha thanks Sat for all the wisdom and tools that Sat has given to her that have been so helpful to her at this time in her life. She talks about having a lot of friends who appeared to be very present and there for her during a tough time, just prior to coming on this path. Yet now they are nowhere to be found and don’t really seem to be as interested in remaining her friend, now that she doesn’t have a lot of stressful and painful stories to share with them. 
آنیتا از ست به خاطر همه خردها و ابزارهایی که ست به او داده است و در این برهه از زندگی برایش بسیار مفید بوده اند تشکر می کند. او به دوستانش اشاره می کند قبل از آمدن به این راه، در زمان های سخت در کنار او حضور داشتند. ولی حال که دیگر داستانهای دردناک پر استرس زیادی ندارد که با آنها به اشتراک بگذارد، پیدای شان نیست و به نظر نمی رسد که دیگر علاقه ای به این دوستی داشته باشند.
Sat laughs and says: I am sorry to be laughing but that does happen and it is a blessing.   When you have ignorant friends and I don’t mean ignorant in a bad way, meaning the worldly friends, they love to hear your suitcases being opened and give you sympathy.  But you have gotten to the point that you don’t want sympathy, you want to be saved! You want to rise above your thoughts of feeling sorry for yourself! Is that not why we come on the spiritual path? 
ست می خندند و می گویند: ببخشید که می خندم اما این اتفاق می افتد و این یک نعمت است. وقتی شما دوستان نادان دارید، منظورم نادان بصورت بد نیست  یعنی دوستان دنیوی،  آنها عاشق  شنیدن  وباز شدن چمدان هایتان هستند تا با شما همدردی کنند. اما شما به نقطه ای رسیده اید که دیگر دلسوزی نمی خواهید، فقط می خواهید نجات پیدا کنید! شما می خواهید  به ماورای افکاردلسوزانه برای خودتان بروید! آیا به همین دلیل نیست که ما در راه معنوی قدم گذاشته ایم؟ 
And then those people who are not receptive to your new vibration or new way of life, they fall away.  Or, they come back and ask you “can you share with us what it is that you do?” That can also happen!  
و افرادی که پذیرای ارتعاش جدید یا شیوه جدید زندگی شما نیستند، دور می شوندیا این که برمی گردند و از شما می پرسند " آیا می توانی با ما در میان بگذاری که چه کاری انجام می دهی؟ این هم می تواند اتفاق بی افتد!

But I would say if you are really uncomfortable losing them, then do whatever you can to keep them. But naturally this type of friendship sort of slows down because something greater is taking place. Yes, so it is not as bad as you think it is (continues to laugh wholeheartedly). Don’t be sad! I mean you can ask anybody on the phone who has been on this path longer than you, they will all tell you that it was a blessing. 
اما اگر واقعاً برای از  دست دادن آنها ناراحت هستید، پس هر کاری می‌توانید برای حفظ آنها انجام دهید. اما به طور طبیعی این نوع دوستی سست می شود زیرا اتفاق بزرگتری در حال وقوع است. بله، پس آنقدرها هم که فکر می کنید بد نیست (ست با تمام وجود به خنده ادامه می دهد). غمگین نباش! منظورم این است که اگر از افرادی که روی خط هستند و طولانی تر از شما در این راه می باشند بپرسید، همگی به شما خواهند گفت که این یک نعمت است.
Anitha:  This question had been popping up and I had been thinking to myself, “Sat, when You started this journey, did You lose Your friends too?”  I now see them moving away from me and I used to think that they were so understanding [when I was going through a tough time]. But I see them as too far away from me now. They are not asking me what is helping me to keep myself so calm and happy. They did not want to know.  They only wanted to know my problems when we were friends.
آنیتا: این سوال برایم بوجود آمد که آیا شما هم وقتی این سفر را شروع کردید، دوستان تان را از دست دادید؟"
  الان می بینم که  دوستانم دارند از من دور می شوند و من قبلاً فکر می کردم که آنها در زمانهای سخت بسیار خوب من را درک می کنند. اما هم اکنون آنها را خیلی از خودم  دور می بینم. آنها از من نمی پرسند چه چیزی باعث شده که من این قدر آرام و خوشحال هستم. آنها نمی خواهند بدانند. در آن زمان که با هم دوست بودیم  آنها فقط می خواستند بدانند مشکلات من چیست.
Sat:  I did not lose them, I let them go. Because when I had My little kids, when they were born, I was already meditating.  When My younger son was a year old, I got to know about Baba and My older son was 3 years old. I gave My whole life to My family, to God and to My Guru and I felt no lack whatsoever.  In fact, they would be irritating. 
ست: من دوستانم را از دست ندادم، بلکه اجازه دادم بروند. من قبل از این که بچه هایم متولد شوند و کودکانم را داشته باشم مدیتیشن می کردم. وقتی پسر کوچکم یک ساله بود با بابا آشنا شدم. پسر بزرگم 3 ساله بود. من تمام زندگی ام را به خانواده ام، به خدا و به معلمم  تقدیم کردم و هیچ کمبودی احساس نمی کردم. در واقع دوستانم برایم مزاحمت بودند. 
My parents for instance used to associate with a lot of the Iranians [in town] and not one of their parties I felt as though I wanted to go. I just felt why would I want to waste My time, when I can sing bhajan and meditate with My children and repeat the Gayatri Mantra. We had candles in the house and incense and just inspiration! I think the best thing for us is to just have the atmosphere of the home really holy- as I know a lot of people on the phone have done it. And that is our friend, that is the highest friend!  
به عنوان مثال، پدر و مادرم با بسیاری از ایرانی‌های [شهر] معاشرت می‌کردند و من حتی نمیخواستم به یکی از مهمانی‌های آنها بروم. احساس می کردم زمانی که  می‌توانم با فرزندانم باژان بخوانم و مدیتیشن کنم و مانترای گایاتری را تکرار کنم چرا وقتم را تلف کنم.  ما درخانه شمع و عود و فضایی روحانی و الهام بخش داشتیم! من فکر می‌کنم بهترین چیز برای ما این است که فضای خانه واقعاً روحانی باشد – و می‌دانم بسیاری از افراد روی خط این کار را انجام داده‌اند. و آن دوست ماست، آن بالاترین دوست است!
Mandana:  I was recently listening to several audios about gratitude.  In almost every one of them You mention to be thankful for no reason, particularly during the tough times in life.  I was instantly reminded of my childhood and how I had learned to be thankful even during the tough times and I had forgotten all about that. It also reminded me of how I felt and now I am constantly doing that, being thankful especially when things are going wrong.  It completely changes the picture and opens up a brand-new space in me. 
ماندانا: من اخیراً به چندین فایل صوتی در مورد قدردانی و سپاسگزاری گوش می دادم. تقریباً در هر یک از آنها شما اشاره می کردید که بدون دلیل سپاسگزار باشیم، به خصوص در زمان های سخت زندگی. من فوراً به یاد دوران کودکی ام افتادم که یاد گرفته بودم حتی در زمان های سخت هم شکرگزار باشم ولی من آن را فراموش کرده بودم. همچنین یادم آمد که آن موقع چه احساسی داشتم و اکنون دائماً این کار را انجام می‌دهم، مخصوصاً وقتی کارها به خوبی پیش نمی روند. سپاسگزاری  به طور کامل تصویر را تغییر می دهد و فضای کاملاً جدیدی را در من باز می کند.
Sat:  Yes absolutely, it really does!  Our thankfulness is not a trade of merchandise where we say “I got this, so thank you.” Our thankfulness is to change the vibration of ourself and others from lack to plenty and that changes the whole vibration inside!  
ست: بله کاملاً، واقعاً همینطور است! شکرگزاری ما تجارت کالا نیست که بگوییم "من این را گرفتم، پس متشکرم." شکرگزاری ما این است که ارتعاشات خود و دیگران را از کمبود به فراوانی تغییر دهیم و این کل ارتعاشات درون را تغییر می دهد!
When I say “for no reason,” it fills our entire body because we are not sending it “out”, we are sending it to ourself. Immediately lack of any sort, whether it is emotional, mental, physical, social or financial lack, it just changes.  
وقتی می گویم "بی دلیل"،  آن تمام وجودمان را پر می کند. زیرا ما آن را به "بیرون" نمی فرستیم، بلکه آن را به خودمان می فرستیم. فوراً هر نوع کمبودی اعم از فقدان عاطفی، ذهنی، جسمی، اجتماعی یا مالی تغییر پیدا می کند.
So, yes, that is something that was shown to Me gradually!  As you said, particularly in the hard times because that is when the lack has taken over us.  Even when we say “I don’t feel good,” there is a lack there- lack of feeling good. 
بنابراین، بله، این چیزی است که به تدریج به من نشان داده شد! همانطور که شما گفتید، به ویژه در روزهای سخت (سپاسگزار باشیم) زیرا در آن زمان است که کمبود ما را فرا می گیرد. حتی هنگامی که می‌گوییم « خوب نیستم»،  در آن کمبود وجود دارد، کمبود حال خوب. 

Mandana:  During some very tough times in Iran for my family and I, when we were under a lot of pressure, I remember my mom saying “just be thankful.” That really changed the picture and I had forgotten how to do that when I was separated from her and had moved to the States.  As an adult, I would go through life looking at what I didn’t have and my desires.  
ماندانا: در روزهای بسیار سختی که در ایران برای من و خانواده‌ام وجود داشت، یادم می آید وقتی تحت فشارهای زیادی بودیم، مادرم می‌گفت «فقط شکرگزار باشید». این واقعاً تصویر را تغییر می داد و وقتی از او (مادرم)  برای آمدن به آمریکا جدا شدم دیگر از یاد برده بودم که این کار را انجام دهم و  به عنوان یک بزرگسال، زندگی را با نگاه کردن به آن چه نداشتم و به خواسته هایم سپری می کردم. 
Sat:  Yes, you see, the thing is that when we are young, they say to us “be thankful.” You go to your mom and say “my father is in jail, why do you say I should be thankful?” But now, you really understand that it is not about the situation, it is about the vibration! It is changing the lack which always brings more lack to completeness which always brings more completeness!  Now you can understand your wise mother with your own wisdom to understand what that really means. It is not like saying “I am miserable, but thank God anyway.”  What does that even mean?  Why should you? But this is why we should! 
ست: بله، ببینید، موضوع  این است که وقتی ما جوان هستیم، به ما می گویند " شکرگزار باش". تو نزد مادرت می روی و می گویی پدرم در  زندان است، پس چرا  به من می گویید باید شکرگزار باشم؟ ولی حال واقعا درک می کنی که موضوع  موقعیت نیست، موضوع ارتعاشات است!  این تغییر دادن کمبود به کامل بودن است، کمبودی که همیشه کمبود بیشتری را می آورد و کامل بودنی که همیشه کامل بودن بیشتری را به همراه دارد. حال می توانی مادر خردمندت را درک کنی و با خرد خودت  بفهمی که واقعا معنی آن چیست؟ به این معنی نیست که بگوییم «من بدبختم، اما به هر حال خدا را شکر". اصلا این چه معنی می دهد؟ چرا باید شکر گزار بود؟ (چیزهایی که گفته شد) دلیلی است که ما باید شکر گزار باشیم.
-Kumud reads a quote that she had recently come across. In her own words:
I think this quote is so powerful that I want o make hundreds of copies of it and just post it everywhere.  It is a quote from an FDE session:
کومود کوتی از ست را خواند که اخیراً به آن برخورد کرده بود و سپس گفت: بنظر من این کوت آنقدر قوی است که دوست دارم صدها کپی از آن تهیه کنم و آنها را در همه جا پخش کنم. این کوت از یکی از جلسات  اف دی ای است:
“Throughout life, wherever you are and whatever you do, don’t set the Truth down.  Remember that the Truth that has sat in your heart and you have experienced, is the key that opens the door to peace for any life. Never put anything in Its place. Don’t ever forget It, in any situation, as It is life’s anchor, whether in calm or turbulent waters.” (Sat - FDE #136, 5.14.23) 

"در طول زندگی ات هر جا هستی و هر کاری که می کنی، حقیقت را روی زمین نگذار. یادت باشد که حقیقتی که به دلت نشسته و تجربه و درک کرده ای، کلید دری است که برای هر نوع زندگی موجب آرامش می شود. هیچ وقت برای آن جانشین نگذار، در هر موقعیتی آن را فراموش نکن چون این لنگر زندگی است؛ چه در آب متلاطم و چه در آب آرام. "  ست - اف دی ای شماره ۱۳۶، ۵.۱۴.۲۳)
Sat:  Aww, what a beautiful way to end our chat. Namaste to all of you, thank you Kumud. Good night.  

ست: آه، چه روش زیبایی برای پایان دادن به جلسه مان. نماسته به همه شما، ممنون از کومود. شب بخیر.
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